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  شهادتنامه

  در ايرانانهاي محرمانهتاريخچه زند

وقت يك سيستم  يران هيچدر ا. گردد يل انقلاب بر مياان به اوتاريخچه زندانهاي خصوصي در اير .1
همين چند .  چند دستگي شاخصه اين نظام از بدو پيدايش آن تاكنون بوده استو وجود نداشته يكپارچه

 هردر گذشته . دستگي ساختاري و حاكميت جناحي علت پيدايش زندانهاي خصوصي در ايران است
 مخالفين خود آنيك ركن از دولت را در اختيار داشتند و با توسل به يك از جناحهاي داخل اين نظام 

گونه حركات  كرد اين هاي خود را تحكيم مي در اوايل انقلاب كه نظام پايه. كردند را سركوب مي
هاي طرفدار خود رژيم مانند بسيج و   گروهيا مجاهدين فدايي ياغيرقانوني كه توسط مجاهدين خلق 

  . انگيخت هيچ اعتراضي را بر نميگرفت  سپاه صورت مي

ها معروف شد   كه به پيروزي جبهه دوم خردادي1997اما بعد از پيروزي خاتمي در انتخابات سال  .2
وزارت اطلاعات به  ،اي بعد از قتلهاي زنجيره. حاكميت يك پارچه چند پارچه شد. ير كرديوضعيت تغ

 خانه خود از وزارتيا  شدهراج يا اخخانهارتكارمندان آن وز تعدادي از. دست طرفداران خاتمي افتاد
افراد اخراج شده جذب سازمانهاي اطلاعاتي ديگر مانند سپاه و نيروي انتظامي شدند و . بيرون رفتند

  . سازمان اطلاعات موازي را تشكيل دادند،طلب اين نهادهاي اطلاعاتي بخش خشونت

هاي سياسي مخالف  ه فراهم كرد و گروبرداري جناحي را مشكلات ساختاري داخل رژيم زمينه بهره .3
يكي از . هاي قدرت كردند كاك پايهح از اصط شروع به سوءاستفادهخاتمي براي حفظ منافع خود

 گروه اطلاعاتيقضاييه بود كه براي خود   وارد فعاليتهاي سياسي شد قوهاً در اين دوره جد كههاييجناح
  .  و به اطلاعات موازي پيوستسيس كردأترا  -يه قوه قضايحراست اطلاعات حفاظت–

 رژيم كه رونطلب د هاي خشونت ه گرو،كاران و محافظهطلبان  اصلاحجناحي ميان با تشديد اختلافات  .4
.  از زندانهاي مخفي استفاده كردندطلبان اصلاح براي سركوب تحت رهبري اطلاعات موازي قرار داشتند

 بعدها يالاب مصادره كرد اوايل انقدر  سياسي را  مخالفينيم تعداد زيادي از منازلشود كه رژ گفته مي
 مصادره شده براي زنداني كردن و اقرار منازلهاي طرفدار رژيم مانند سپاه و بسيج از اين  ه گرو.خريد

يل يك دست بود و مخالفين آن نيروهاي اكه رژيم در او از آنجايي. كنند گرفتن مخالفين استفاده مي
ر ياما اين بازي در دوران خاتمي تغي. شد باره ايجاد نمي داي زيادي در اينص و  سر،خارج از رژيم بودند

ي طرفدار رژيم بودند توسط ا كردند و تا اندازه  حمايت مياصلاحاتكه از  تعدادي از افرادي. كرد



  14از  3 صفحه    دي مهاجروواشهادتنامه فريبا د

موضوع زندانهاي سري در   كرد وغوغا به پااين مسئله . نيروهاي لباس شخصي دستگير و ناپديد شدند
  .  بحث روز تبديل شدايران به

 از يعدادت.  حقيقت داردهستند،  مسكونياين موضوع كه زندانهاي سري در محلاتكنم   ميفكر .5
اطراف ميدان جوانان وجود  هيچ زنداني در اًرسم. ند بود زنداني ميدان جواناندردوستان من در زنداني 

 شاه عبدالعظيم هاي هم در دخمهمحل و شايد همين   اما تعدادي از زندانيان به شكل مخفي درندارد
بد حسينيه  گن ميدان ونكاز. ميدان ونك برده بودندبه نويسان را  تعدادي از وبلاگ. ندا هبودزنداني 

 از دوستان ديگر من را به زنداني در اطراف يتعداد .آنجا نيستي  زندانكه حالي درارشاد ديده مي شد 
 پس اين افراد كجا .منازل مسكوني وجود داردفقط اوارن  تجريش و نيدر. تجريش و نياوران برده بودند

  . مستقر بودندمحلات مسكوني زندانهاي مخفي در   كه معلوم است؟زنداني بودند

 يان رژيم يك تعداد منازل مسكوني را كه در اطراف واحدهاي دولتي مانند وزارت اطلاعات يهمچن .6
 ها هدف از اين خريداري.  گزاف خريده استته قيمبد شتنقرار دا نيروي انتظامي يا بسيج ياسپاه 
 زندان به عنوان اطلاعاتي است اما واحدهاي مذكور از آن منازل يااحدهاي نظامي مين امنيت وأت اًظاهر

ير ي تغها آن ازبرداري بهرههدف اما ند ا مانده  مسكوني باقيصورتوني به كمنازل مس. كنند نيز استفاده مي
  . كرده است

 زندان خصوصي به به عنواناطلاعات موازي استفاده از اين اماكن و محلات ديگر سيس أبعد از ت .7
 ،طلب وزارت اطلاعات شونتهاي خ بخش شاملاطلاعات موازيدر آن زمان . ه تبديل شدر روزماي پديده

هاي مسجد   مانند بچهشد،  مي نيروي انتظامي شده بودندعضوكه  هاي لمپن بسيج  از بچهيسپاه و بخش
  .  پاتوق داشتند، خيابان آهنگدر ،ي كه در مسجد شهدايها  بچهامير و

گونه  در اينقاضي . كردند با قاضي كار ميهماهنگ گروه اطلاعات موازي در جلب و بازجويي  .8
 فيصلهپرونده را  كرد، هم  نظارت مييي بازجو بود و برمسئول بازجوييهم  او. طرف نبود ها بي پرونده

.  ناظر اكثر بازجوييهاي من بعد از آزادي بود، كه قاضي پرونده من بود،ينو ده حداد زارعمثلاً. ددا مي
 قاضي حداد به من  يكبار.ا گوش دهمهخواست كه با بازجوها كنار بيايم و به حرفهاي آن وي از من مي

  . »رمب  من جرمي برايت نمي،به حرفهاي بازجوهايت گوش بده«گفت 

 ، سلول انفرادي، شكنجه.كردند  مياجراها را  ت موازي همه شكنجهكنم كه گروه اطلاعا البته تصور مي .9
 ، به من نگهبانشبانههاي خيره خيره   نگاهر، عدم دسترسي به دكت، عدم تغذيه مناسبسلامتي،مشكلات 

 مسائلساير زيكي و ي خشونتهاي ف عدم دسترسي به وكيل و فاميل و،عدم دسترسي به حمام و دستشويي
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 در اين  راسكهر«قاضي حداد به من گفت .  است اطلاعات موازيبندي جزايي ستهبجزئي از همه 
شخصاً م كه حداد  هستئنممن مط. »كند  هرچه بخواهند اقرار مي به،هدارندا روز نگ45ها براي زندان

خود . شد هاي او انجام مي  مطابق خواستهحتماً اين زندانهاي سري بود و بازجوييهاي خشن هگردانند
حداد بارها كوشش .  قاضي شده استاً سربازجويي در سالهاي اوايل انقلاب را دارد و بعدحداد سابقه

 او هميشه با لحن خوش .شومبصحبت  خواستم با او هم ما من نميا. كرد تا سر صحبت را با من باز كند
 ،ياييراه بي خود بازجوهااگر تو با «بار به من گفت يك مثلا . را بيان كند خود تخواست تهديدا مي

 .»ماند شوهرت مصون مي

 فرد يتلفنها قبل به شكل غيرقانوني به گفت و شنودهاي  ها و شايد هم ماه هفتهاز اطلاعات موازي  .10
 روابط فاميلي و شخصي گرفت و مدهاي او را تحت نظر ميآ رفت و ،داد گوش مي شده قرار دادههدف 

  فرد را بازداشت،ندكرد رباره فرد پيدا ميبعد از آنكه نقاط ضعف شخصي كافي د. كرد او را بررسي مي
 تا درباره ديد و بازديدهاي ندداد و بعد او را تحت فشار قرار مي) اغلب به شكل غيرقانوني (كرده

آن  كه از ندخواست  از او ميندكرد وقتي نقطه ضعف اخلاقي فرد را پيدا مي. شخصي خود توضيح دهد
 جلو دوربين برود و به مثلاً. ا كار كنده آنخواست مطابق ،ستندخوا ا ميهنآ كه اي بعد در پروژهه  بزمان

  . كندب اعتراف و جرمهاي سنگيني كه نكرده است  فعاليتهاي سياسي

. ندكرد  ميسؤالقبل صورت گرفته بود ها  درباره مكالمات تلفني من كه ماه  منيبازجوها ،به طور مثال .11
ي كه ميان من و طرف ديگر ياره محتواي گفتگوها بلكه درب، شدهگرفتههاي  نه تنها درباره شماره
ها قبل من با تعدادي از دوستان و  و بازديدهاي ماه  راجع به ديدبازجوهاهمچنان . صورت گرفته بود

خواستند  بلايي كه مي  و گرنه هر،خوشبختانه نقطه ضعفي از من نداشتند .كردند  ميسؤالم نا كارهم
  . ندوربيا نم توانستند سر مي

 بر به شكل خزندهبالاخره توانست  ،ثر در شكست دادن اصلاحات بوداي مؤ  كه حربهعات موازياطلا .12
ر  نهاد رياست جمهوري و پارلمان را د، خزندهيكند و با اين كودتانهادهاي غيرنظامي نيز تسلط پيدا 
 . ود داردقبضه خ چه ايران را در به شكل يكپار اطلاعات موازيمروزا. دوران احمدي نژاد تصاحب كرد

 دستگيري غيرقانوني و كاربرد خشونت

ه شدم كه متوج. آوردم به خانه مياز مدرسه  بود و من دخترم را 1379 اواخر بهمن سال يعصر روز .13
ماشين . مشكوك شدم كه مبادا خطري متوجه من باشد. اند  خانه ما ايستادهنزديك پاترولتعدادي ماشين 

 با لباس افراديدم ديخواستم در را ببندم كه .  شدماخل خانهخودم را در پاركينگ خانه گذاشتم و د
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 و نه ورقه جلب  ورود خواستندآنان نه اجازه. شوندبزور مي خواهند همراه من داخل خانه ه بشخصي 
با .  آغاز شد ضرب و شتم خواهند  ميه و چدني هستسانكچه  پرسيدم كه محض آنكهبه .  دادندنشان

شتم  در جريان ضرب و. دند ز و زانوهايم نيز با لگد به پااهآناز دند و چند نفر به پهلو و پاهايم زاسلحه 
ا قصد هكنم آن تصور مي. خورد و يكي از دندانهايم شكست از افراد حمله كننده به صورتم دست يكي

 اما اين تصادف آسيب شديدي به يكي از دندانهايم رساند و من ناچار شدم ،نداشتند كه به صورتم بزنند
 به خاطر ندارم اما تصور  راشمار دقيق افرادي كه به من حمله كردند.  دندانم را جراحي كنم بعداًكه
 از خانهمن را زور ه  تا بسعي كرد ها آنيكي از ،بعد از لحظاتي. ندبود هشت نفر ياكنم كه هفت  مي

چه كساني هستند و از  هاندانستم آ  آن بود كه نمي مندليل مقاومت.  اما من مقاومت كردم. ببردبيرون
 نشان دادند و نه خود را معرفي كردند و نه ورقه جلب ارائه اييشناسكارت  نه .خواهند  ميمن چه

 يكي از ،ه بودم محكم گرفتچهارچوب در بهوقتي من بيش از حد مقاومت كردم و پاهايم را . دندكر
 و ندكرد ميهايم به شدت درد  دنده. ندنمابلاي در فشرد تا پاهايم از مقاومت باز  محكم من راا هآن

 ش داد زد كه مادر وديدمن را  بالا طبقهدخترم از . ن هستنددي تركدر حالهايم  كردم كليه مياحساس 
از دست من را كردند ريختند تا   پسرم و اقوامم كه در اطراف خانه ما زندگي مي،همسرم. زنند را مي

 خانه تا خود داخل كشيده شد و من دويدم نوسري مدر جريان اين كشمكش ر. آدمربايان نجات دهند
  . بپوشانمرا 

تعداد  ،د شد و افرادي كه با لباس شخصي به من حمله كرده بودند بلن منخانوادهوقتي نزاع بين  .14
 هشت تا افزايش يافت و به هفت نده بودكنندگان به خانه ما آمد ي كه به حمايت از حملهيماشينها

هاي خود بيرون   از خانهشتنداهاي ما اجازه ند  و هيچ يك از همسايهشدصره  محاخانه ما. ماشين رسيد
.  تعدادي افراد با لباس شخصي داخل خانه ما شدند و شروع كردند به زير رو كردن منزلسپس. بيايند

 ،.دي. سي، نوار،كتاب.  كردندبازرسي وحشيانه راما از ساعت سه بعد از ظهر تا ساعت يازده شب خانه 
ا اجازه نداد كه داخل اتاق هچون شوهرم به مرد. ها را برداشتند دست نوشتهو ي خانوادگي عكسها

  . ند كردجستجومور زن اتاق خواب ما را أدو مشوند بخواب ما 

شوهرم به من گفت كه رفتم  ميوقتي از خانه بيرون  .ردندباز خانه بيرون من را  شب بود كه 11ساعت  .15
منظور شوهرم از اين حرف آن بود .  كه او كار خود را خواهد كرداضافه كرد مواظب خودم باشم و

هاي خبري  حقوق بشر و رسانهالمللي  بينكه به من اطمينان دهد كه نگران او نباشم و او با نهادهاي 
  .  من و شوهرم وجود داشتبين يتوافقاز قبل  باره اين در. تماس خواهد گرفت

به محض آنكه داخل ماشين شدم .  نشاندندپاترولل يك ماشين داخ  رفتيم، من رااز خانه بيرون وقتي .16
ن ي به من گفت كه سرم را ميان پاهايم پاييدند و يكي از نگهبانانرا به سرم كشمانند  گوني كيسهيك 
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 تا مسير را گم اندندچرخدور شهر از خياباني به خيابان ديگر من را  بيشتر ياشايد يك ساعت . اندازمبي
  . توقف كردمحلي ماشين در  ،ام  شدند كه ديگر مسير را گم كردهوقتي مطمئن. كنم

  زندان سري

يك راهرو باريك عبور  ازمن را بعد . رفتند بازديد بدني كردند ومن را وقتي داخل حياط شدم دو خانم  .17
ر چشمانم ب بند چشم.  يك سلول كوچك كه به اندازه يك متر در يك و نيم متر بود انداختنددردادند و 

 ياين زندان يك سقف توري داشت كه از آن نور بسيار ضعيف.  را ديگر از چشمانم برنداشتندآند و بو
من .  بدهماو و حجابم را به ، كش مو،نگهبان مرد از من خواست تا جورابيك . تابيد داخل زندان مي

 كه يلولس در  من را بعد.مثل يك زندان نبود  اصلاً آنجاستم چونه گفتم كه نمي دانم كجا  وندادم
هيچ پنجره  و خيلي كم عرض و باريك بود وبود  اين سلول به اندازه خودم. انداختند بود  قبراندازه
 را از  قرمزچيزي ضرورت داشتم اين كارته ب كارت قرمزي داد و گفت هرگاه ه مننگهبان ب. نداشت
به  يازنم بايد نگهبان را صدا ن در سلول قرار داشت بيرون بگذارم و اخطار داد كه نبي كه پاياي دريچه

  . در سلول بزنم

 به من بازجوها اي كه اولين جمله. چيزي نگذشت كه بازجويي شروع شد و تا صبح ادامه پيدا كرد .18
تو در زنداني قرار «ا گفت هيكي از آن.  خوب به خاطر دارموزنه كه اي بود تهديد كننده  كلماتگفتند

هيچ تلاش . ندست هدانند كه كجا  نمينيز اين زندان نايه زندانداري كه هيچ كس نمي داند كجاست؟ بقي
 به تفتيش دشروع كردن تفهيم اتهام نكردند اما  رامن بازجوها .»نكن كه با خارج از زندان تماس بگيري

 من »!؟ستيهمريكا آفكر كردي در « گفت نم  در جوابهابازجويكي از . من وكيل خواستم. عقايد
من اصرار داشتم . گوش شنوا نداشتند بازجوهاخواهم اما  ت درد دارد و دكتر مينهاي بيم بدنگفتم كه 

هاي من وقعي   به خواستهبازجوهااما . معاينه كندمن را كه قبل از ادامه بازجويي يك پزشك قانوني 
به آيا «كردند كه   ميسؤالمثلا .  تفتيش عقايد بود،بازجويي نبود. به بازجويي ادامه دادند نگذاشتند و
پرسيدند  مييا »  خير؟يابه دموكراسي اعتقاد داري « يا » خير؟يااي اعتقاد داري  االله خامنه رهبري آيت

 و نه ياكنم  از منتظري پيروي ميآيا  بگويم كه خواستند  مييا » نه؟ياآيا به ولايت فقيه اعتقاد داري «
جرايم تعريف شده در قوانين و به  ندها متوجه اعتقادات من بودسؤالهمه اين . ين قبيلا از يهايسؤال

نها همه اي. خواستند بدانند كه من به چه اعتقاد دارم و به چه اعتقاد ندارم مي.  مربوط نبودندجزايي ايران
   .پرسيدند  ميرا با تهديد و ارعاب در اتاق بسيار كوچكي

من را . متر بود سانتيهفتاد  و نيم متر و طول يك صد عرض يك و  بااتاق بازجويي يك اتاق كوچك .19
 تا دار براي آن بود  دستهصندلياين . نشاندند دار دانشجويي مي  دسته يك نفره وصندليبر رو به ديوار 

 چراغ پر .دكردن  ميسؤالنشستند و  پشت سرم مي  نفر بازجو نيز3 - 2 .ماعترافات خود را بر آن بنويس
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 آنقدر بازجوهابعضي وقتها . كرد دا ميساعتها ادامه پيبازجويي .  روشن بودنم نوري نيز روبروي
چادرم احساس بر پشت  ا راه آنبازدمشنيدم و   را ميهانشستند كه صداي تنفس آن نزديك به من مي

   . ردآو  ميبه وجود نم  براياي  احساس ناراحت كنندهبازجوها  من وكمبود فاصله ميان. كردم مي

 تهديد و ارعاب و توهين

گفتند كه بگويم  مثلا به من مي. د كه بعضي كلمات و جملات را تكرار كنمخواستن  از من ميبازجوها .20
 بگويم ندگفت يا مي. م هست علاقمند، يكي از فعالان سياسي مثلاًي، ديگرشخص متنفر و به مكه از شوهر

  .شودبكرار كنم تا باورم  اين جملات را آنقدر تنداستخو مي. م هستعاشق كسي ديگر

از جمله اين ابزار تهديداتي بود كه . كردند  از آن استفاده ميبازجوها بود كه فشار روحي ابزار ديگري .21
فتند كه پسرم را بازداشت خواهند كرد و شوهرم را شكنجه گ  ميمثلاً. شد  مينم متوجه اعضاي فاميل

اگر به . ستمهگاه نخواهد دانست كه من كجا  داند و هيچ كس نمي گفتند كه هيچ ي ميا. هند نمودخوا
به جايي من را چندبار نيز تهديد كردند كه . اين زندان خواهم ماند مدتها درا تن ندهم ههاي آن تهگف

ا هن آنيهمچن. شوم ب به ايدزبتلا تا من نيز ماستبتلا به ايدز  مياهخواهند برد كه مملو از بازداشتي
 كسي در فكر آزادي من لاًگفتند كه اص  ميمثلاً.  نااميد سازند من را را بكشند ونخواستند روحيه م مي

.  كردند من را مسئول مرگ مادرم قلمدادچند بار نيز. ستمهپرسد من كجا  كس نمي نيست و هيچ
خبرهاي بدي راجع به وضع . ستماو ه مسئول مرگ  منميرد و از غصه ميدارد گفتند كه مادرم  مي

 مادرم را هرگز ، من اعتراف نكنماگر. گفتند او به شدت بيمار است دادند و مي  مادرم به من ميسلامتي
  . نخواهم ديد

آنچه من در جريان بازجويي متوجه شدم اين بود كه اطلاعات موازي قبل از دستگيري درباره روابط  .22
 فلان موقع منزل چرا پرسيدند كه  ميمثلاً.  زيادي كرده بودي تفحصهاي بيجاني و فاميلي مخصوص
ا يادآوري ه كه آنها از زمان اتفاقاتي ماه. گ زده بودم زني فلانهبچرا  يا رفته بودم شخصفلان 
  آنهب قضيه آني و  دستگيري من يك شدم كهدر جريان بازجوييها متوجهمن . كردند گذشته بود مي

 نشان گرفته شدهي بودم كه از مدتها قبل هدف من.  نبوده استكردم  كه من در اوايل تصور ميسادگي
توانستند هرچه   مي،كردند  پيدا مين شخصي ميا روابط فاميلي ازاگر كوچكترين نقطه ضعفي . بودم

  .  من انجام دهندابخواهند ب

 بازجويي به اتاقمن را  وقتي مثلاً. بود تبديل شده مره روزعادتبه يك هاي شكنجه رواني  بعضي شيوه .23
واي اي « ود از كه عبارت بكرد گذاشتند كه ساعتها مرتب يك جمله را تكرار مي بردند نواري را مي مي
هيچكس . آورد دوام مياين نوار خيلي اذيت كننده بود و چند ساعت . » اسيري كز ياد رفته باشدرب

 اهآن. اسيري بودم كه از ياد رفته بودم. كنم  چه مي وخواهم پرسيد كه چه مي آمد و نمي ي نمنم سراغ
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نجه عبارت بود از تكرار يك شيوه ديگر شك. ندكرد خلق ميبسيار ماهرانه شرايط بسيار تنگ روحي 
كرد   شروع مياز بدو ورودآمد  بار كه به اتاق بازجويي مي  هربازجوهايكي از  مثلاً. جمله توسط بازجو

 حالت تكرار اين جملات. كرد اين جمله عربي را بارها و بارها تكرار مي. »دقالص  فيالنجات«به گفتن 
كنجه عبارت بود از تنها گذاشتن و بلند كردن صداي شيوه ديگر ش. كرد را براي من خلق ميعجيبي 

گذاشتند و بعد صداي ناله و   تنها مي براي ساعتهادر اتاق بازجوييمن را بارها .  ديگرانالتماس زنداني
گفت  كنان مي  نالهكرد و كردند كه التماس مي د ميبلنرا  اتاق بازجويي مجاور در ي زنداني ديگرزجه

   .»مويگ هرچه شما بخواهيد مي«

وقتي من اعتراض . بستند  تهمتهاي اخلاقي مين ساله م9به دختر . تهمت و توهين بودبازجويي توأم با  .24
  از احوال دختر خودگفتند كه من  ميكردند و  توهين مي، استككردم كه دخترم هنوز كوچ مي
 بود يكه سرباز معلول سربازجو. نشان بودورد زبا... شعور   بي، احمق، مانند خرفتيكلمات. م هستخبر بي

دانستم كه پاهاي مصنوعي خود را  آمد من خوب مي وقتي مي. به بازجويي طولاني علاقه خاصي داشت
. كرد به تحقيق گذاشت و شروع مي  من گذاشته شده بود ميپشت كه اي صندليآورد و بر   در مياز پا

آمد و  رفت و شخص ديگري مي  مي،شد  بعد كه خسته مي.زد داد ميو  داد سربازجو به من فحش مي
  .  داد بازجويي را ادامه مي

خواستند كه به جرايمي  زدند و از من مي  فرياد ميبازجوهار جريان بازجوييهاي شبانه  د،به علاوه .25
 دست به كارهاي مخفي عليه نظام منگفتند كه   ميمثلاً. ند سنگين داشتي بسياراحكاماعتراف كنم كه 

 رابط بين به عنوان  خودگفتند من بايد به نقش مي.  كنمحفي خود را بازگوي مام و بايد كارها زده
 از من بازجوها. االله منتظري اعتراف كنم و بيت آيت مذهبي – جنبش دانشجويي و نيروهاي ملي

 آن را اوام و  ه دادسحابيام و آن را به  االله منتظري پول دريافت كرده خواستند بنويسم كه از آيت مي
خواستند بنويسم كه چه مقدار پول از   ميبازجوها ،علاوهه ب.  دانشجويي مصرف كرده است جنبشبراي

سومين . ام طلب پخش كرده هاي اصلاح ام و چگونه  آن را ميان روزنامه كشورهاي خارجي گرفته
ي كه خواستند به نقش مي.  بوداي  كنم راجع به فيلم قتلهاي زنجيرهخواستند به آن اعتراف  كه مييا مسئله

از من . هدف آن ضربه زدن به نظام بوده استبگويم كه اعتراف كنم و در پخش اين فيلم داشتم 
 اظهار ندامت كنم و به  خودون بروم و از كارهاي گذشتهي بايد جلو دوربين تلويز كه حتماًندخواست مي

ري من ربط فكر كنم هدف از دستگي. جنبش دانشجويي بپردازمبه نقش منتظري در سمت و سو دادن 
 توجيحي براي سركوب خواستند با اين وسيله االله منتظري بود و مي دادن جنبش دانشجويي به بيت آيت

   .دست آورنده بجنبش دانشجويي 
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گفتند كه من جاسوس   ميمثلاً. دن جرايم خيلي سنگين عليه من بود رديف كربازجوها عمده تهديدات .26
مريكا آگفتند كه من با دولت   مي مثلاًيا. سي اعدام است جاسومجازات كردند كه آوري مي د يام وهست

 به جاسوس بودن و ،آورد  نام يك نفري را مين،م يكي از همكارانكردند كه  ارتباط دارم و ادعا مي
 و خود بهتر است با آنها كنار بيايم ندگفت بعد مي. مريكا اعتراف كرده استن با دولت آم ط داشتنارتبا
  . يندازمبه مشكل نا بيشتر ر

 صندلي ،كوبيد  در را به شدت مي،زد بازجو فرياد مي.  معمولي بوديداد و فرياد در جريان بازجويي امر .27
. خواهند بنويسم ا ميهكشيد كه اعتراف كنم و آنچه آن  فرياد مي من بعد سر ودز را به در و ديوار مي

 را نم هاي  نوشتهبازجو وقتي. زم درباره خود بپرداشتنداد تا به نو  مينم دسته اي را ب  ورقهسپس
. د بنويسمنخواه ا ميهبايد چيزي را كه آن. خواهند ا ميهگفت اين آن چيزي نيست كه آن خواند مي مي

  . داد آمد و به بازجويي ادامه مي  بازجوي ديگري مي،شد وقتي اين بازجو خسته مي

 بازجوي بدآنچه  بر عكس كند و بازي ي خوب را در جريان بازجويبازجويكوشيد نقش  اين بازجو مي .28
 مثلاً. داد كرد و وعده وعيدهاي بزرگ مي با مهرباني و خوشرويي برخورد مي. انجام داده بود كار كند

توانم به فعاليتهاي  گفت مي مي. اي خواهم داشت يم زندگي آرام و آسودهآگفت كه اگر با آنها كنار  مي
توانم به دولت  خواهم ميبقدر   و هرقد دولت باشمتنمانم تو  ادامه دهم و مي خود كنونينگاري روزنامه

ا گزارش ه به آن راردذگ چه در ميان جريانهاي مخالف مي مشروط بر آنكه هر. دهمبفحش و ناسزا 
  .رسيد مي  به برخورد تنددوباره  نوبت،شد  خوب از نقش خود خسته ميبازجويوقتي . دهم

كشيد و   اين بازجوييها تا صبح طول ميي ازبعض .نددننده بوبازجوييهاي طولاني براي من بسيار اذيت ك .29
بر كليه و پهلوهايم وارد شده بود باعث شده  ب خانه دربين فشاري كه .كرد روز بعد نيز ادامه پيدا مي

  رفتن به دستشويي زود به و زودادي به شكل غيرع،رو اين از. خونريزي شديد مثانه داشته باشم بود تا
ا ه آن،همچنين .بتوانم به دستشويي برومشد تا   مرد مانع از آن مييبازجوهاما حضور نزد داشتم ااحتياج 

 ،در روز سوم تا آنكه. دادند به دستشويي بروم  پي نبرده بودند و اجازه نمين ميرامبيدر اوايل به 
ند كه بعد اجازه داده م و از آن بيض هست مر متوجه شدند كه من جداًبازجوهاري شدت گرفت و امبي

 زماناما مشكل ضرورت دسترسي به دستشويي تنها محدود به .  بازجويي به دستشويي برومهنگام
 بلكه   زود به دستشويي بروم بهدادند زود اجازه نمي.  هم وجود داشتگونه در سلول قبر،بازجويي نبود

  . اي داده بودند تا از آن استفاده كنم يك بطري شيشه
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 مثل من دكتر.  مردي را براي معاينه من آوردنددكتر ،م هستدند من بيمار روز كه متوجه ش12بعد از  .30
 گوش دكترا به اعتراض ه اما آن، اعتراض كرددكتر.  نشاندنددكترپشت به من را .  داشتبند چشم
  . ندادند

د گردان ذان براي اداي نماز به سلول بر مي اهنگام من را .آمد  نماز پيش ميهنگام فقطوقفه در بازجويي  .31
هيچگاه دو زنداني . م بودانر چشمب دستشويي در حتي  وشد دور نمي من ان هيچگاه از چشمبند چشماما 
 . شد سلول يكجا با هم باز نمي  دوبزمان در راهرو با هم نبودند و درهم

  نبود امكانات 

ي براي نبود نگهبان زن و وسايل لازم بهداشت.  با مشكلات زيادي مواجهه بودمانهمن در زندان مرد .32
  ولييل بهداشتي زنانه نياز داشتمبه وسامن  ،مدتي بعد از. آفرين بود  برايم مشكلخيلي خانمها

خواهش كردم كه زني را .  بخواهم بهداشتي لازم رالوازم  مرديبازجوها ياتوانستم از نگهبان مرد  ينم
 به . داردبند چشماو نيز مانند من  فهميدم كه ،وقتي زن آمد. بياورند تا نياز خود را با او در ميان بگذارم

 كه با  سالي15گفت كه در طول بيش از من ه  باو.  ضرورت دارملوازمي چه بهآن زن گفتم كه من 
داند كه  آن زن ادامه داد كه وي نيز نمي.  است نكردهبرخورد چنين حالتي ه ب،كردهسازمان زندانها كار 

 آن. اند تا مسير خود را گم كند هاي مدتي دور شهر گردانده او را بر و افزود كاند  كجا آورده را بهاو
  .  كه براي من وسايل بهداشتي مورد نياز زنان را آوردندي بودزماندو   هر وبار ديدم  دوفقطزن را من 

ي نوار  سريككردند و يك مرد  م را باز نميبند چشم. آفرين بود دست شويي رفتن نيز براي من مشكل .33
 ندبرد  باريك به دستشويي ميي خوران از همان راهرو تلو من را تلو. را ديگر آنگرفت و من سر  ميرا

  .  بيش از چند دقيقه در دستشويي بمانمندداد و اجازه نمي

حمام زندان .  عدم دسترسي به حمام بود،يكي از مشكلات ديگري كه من در زندان با آن مواجهه بودم .34
 يكي از نگهبانان گفت ،وقتي خواستم حمام بگيرم.  بود مردهابراي وسايل بهداشتي  همهدر نداشت و

. من خواستم در را ببندم اما نگهبان اجازه بستن در را نداد. ايستد تا من حمام بگيرم كه وي پشت در مي
 نگهبان به من هچ گرا. هم در حضور يك مرد بيگانه حمام بگيرم توانستم با در باز و آن من نمي

 را توانستم خود نمي ر و پشت به من خواهد ايستاد تا من حمام بگيرم اما مناطمينان داد كه او عقب د
  .  حمام بگيرم،پشت به در حمام ايستاده باشد  حتي اگر، تا در حضور نگهبانراضي كنم

 از بود، كه وظيفه پاسباني او شب يكبار هر دو ، شباننگهباني از يك. اي به جا بود هراس من تا اندازه .35
من از طرز نگاه او . ريستنگ  خيره ميمنه  دقيقه ب15 - 10 براي سلول چك درهمان پنجره كو

ي كه در ا  نشستهشد، من خود را توسط همان سه پتوي من خيره ميه آمد و ب وقتي او مي. ترسيدم مي
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پوشاندم و به در نگاه   بازداشتي قبلي بود مياستفراغروز اول به من داده بودند و يكي از آنان مملو از 
 ،تصور كنم هدف بدي داشت. نگريست ان به من خيره خيره ميچناما آن مرد نگهبان هم. كردم نمي

داد كه  نور كافي داخل اتاق وجود داشت و نشان مي. كرد  به من نگاه ميشبانه  ووگرنه چرا آنقدر دير
   شد؟  ميهخيربه من  س چرا آن مرد نگهبانپ. ام م و از زندان فرار نكردههستمن زنده 

 پاسباني هنگام ديگران در  چشم ازبه دور به من وعده داد تا  پير يك مرد نگهبان،بالاخره بعد از مدتي .36
مام اين تنها حمامي بود كه من در ت. ن كار را نيز كردايخود اجازه دهد در را ببندم و حمام بگيرم و 

  . توانستم بگيرم خودمدت بازداشت

تهديد . شتنداد هميشه در همان فضاي بسته نگه مي  وبردند ان نميبه بيرون از زندمن را براي هوا خوري  .37
 . بيرون را نخواهم ديدفضاي كردند كه ديگر هيچگاه  مي

  موجود نيست .38

  عدم تماس با بيرون

ا هاساس خواست و نيت آن اين تماسها هم بر .بگيرمتلفني  با بيرون تماس ندداد  اجازه ميبه ندرت .39
هاي داخلي و خارجي مصاحبه   شوهرم با راديوها و رسانهياميل  وقتي فامثلاً. گرفت صورت مي

دند تا دا  به من اجازه ميبازجوها ند،شد  كمك مي طالببشر  المللي حقوق  و از سازمانهاي بينندكرد مي
شش كو ، مصاحبه نكنند،با راديوهاي خارجي تماس نگيرندبزنم و از فاميلم بخواهم كه تلفن به خانه 

د كه من در يك محل ن ادعا نكن ودنشوندر صدد ملاقات با من  ، براي من بگيرندنكنند تا وكيلي
گفتند به شوهرم اطمينان دهم كه با من بدرفتاري نشده است و وكيل  من ميه ب. ستمهنامعلومي زنداني 

 نم ناظري بالاي سر. شد ل ميچشمانم بسته بود و حرفهايم كنتر زنگ زدن هنگامدر . خواهم نيز نمي
 قطع تلفن ،كردم كه چند جمله با فاميل رد و بدل مي مجرديه ب. داد ايستاد و به گفتگوهايم گوش مي مي
  . شد مي

باشد و  بعد از مدتي متوجه شدم اين زندان خيلي كوچك است و شمار سلولهاي انفرادي آن محدود مي .40
سري با مردان زنداني شده اين اولين باري بود كه يك زن در زندان شايد . ندهستا همه مرد ه بازداشتي

وقتي نگهبان از اين .  درها متوجه شدمتعدادي ازشدن  من اين موضوع را از راه رفتن نگهبان و باز. بود
 زندانبان زن نن نبودي همچن.شد رفت صداي پاي او خوب شنيده مي سمت راهرو به آن سمت راهرو مي

  . بودمطلب  اين شاندهندهدر آن مركز ن
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. روز از فرط خستگي در جريان بازجويي غش كردم و افتادم  اما يك،ن زندان كجا بودانم ايد من نمي .41
 سربازجو دستور داد تا براي. صورتم پاشيدند و آب به سر.  دوازدهم بازجويي بوديافكر كنم روز دهم 

. مرمقي از حال رفت  من از بي كه تصور كرد و اوا خيلي بد بوده غذا بياورند چون رژيم غذايي آننم
وي ر.  آورده بودندينزديكجاي معلوم بود كه از .  گرم بود گرمِلحظه كه تا آن  آوردندزات پينم براي

 در ميدان ،آباد عشرت نزديكي ميدان يزا فروشيهاتزا آنيا از پيتپي. »ازا آنيتپي«آن نوشته شده بود جعبه 
يكي از زندان  شده باشم و بايد در بايد توسط سپاه دستگير  منم كهفهميدزا تآن پيجعبه از . سپاه است

  . سپاه زنداني باشمامنيتي هاي 

 شهادت دادن عليه زنداني ديگرمن را در زندان سه بار با زندانيان ديگر روبرو كردند كه هدف از آن  .42
با من را يكبار . دهمب شهادت اهآنخواستند تا عليه   ديگر از من ميانقبل از روبرو كردن با زنداني. بود

 شهادت سحابياز من خواستند تا عليه . برداري كردندفيلم و از جريان بازديد ما  روبرو كردندسحابي
هاي   من فرياد كشيد كه چرا به گفته سر بازجو، را بردندسحابيبعد از آنكه .  اما من شهادت ندادمدهم
ين جلسه حضور قاضي حداد نيز در ا. با علي افشاري روبرو كردند من راديگر  بار.  ندادمشا گوهآن

هاي زشتي به من بعد از رفتن سيد منتظري فحش. روبرو كردندمن را بار سوم نيز با سيد منتظري . داشت
  .  و خائن خطاب كردند، كثافت،شعور  بي،احمقن را  مدادند،

نهايت پررو  دادم كه در بازجويي از من بي ا اجازه نميه خط قرمز داشتنم و به آن نيزالبته من از خود .43
  ضمناً،خواستند اعتراف نكردم آنچه ميمن به ا كارساز نشد و ههاي بازجويي آن وقتي شيوه. شندبا

المللي  هاي بين و رسانهكرد توقف نمرغم خواست من از زندان  يهاي راديويي خود را عل شوهرم مصاحبه
آزاد من را ه  گروه اطلاعات موازي ناچار شد ك،و سازمانهاي حقوق بشر بر دولت ايران فشار آوردند

  . ا نبوده به نفع آن مندنماند چون ديگر كن

زندان بعد از . اما اين آزادي تحت پيگرد بود.  آزاد شدماز زندان با قيد ضمانت  و چند روزاز يكماهبعد  .44
  . مواجهه بودممشكلبا دو 

  آسيبهاي رواني زندان 

كردم   را گم ميخود خانه  بهمدآمسير رفت و . هاي داخل زندان بود ثيرات رواني شكنجهأ اول تمشكل .45
را   خودام و محيط اطراف خانه كه من در تهران بزرگ شده  در حالي،دانستم كه كجا بايد بروم و نمي
  . ديدم  توهين و تحقير مي، و كابوسهاي وحشتناك شكنجهافتادم تخت به پايين مي از يا. م بود بلدكاملاً

از اعضاي يكي . هاي اطلاعات موازي بود هقانوني گرو و تعقيبهاي غيرتلفني دوم مزاحمتهاي شكلم .46
ا در مبارزه با ه آن اكنون به من گفت كهيك بار  كه افسر نيروي انتظامي بودگروه اطلاعات موازي
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 سركوب داد ة كه وي از اين شيويتعريف. كنند  استفاده مي»نرم افزاري«هاي مخالف از شيوه  گروه
  زير،يتلفناين شيوه شامل اذيت و آزار و اخطارهاي . در فضاي باز از زنداني كردن مخالف عبارت بود

ا درباره خود ها به مراجع قضايي و گزارش خواستن از آنه آنخواندن فراداشتن فعالان سياسي و  نظر
فرد  گفت كه با اين شيوه كرد و مي مي وصيفاين شيوه را فرد موصوف مقرون به صرفه ت. شد مي

 فرد متهم با آنكه آزاد .دهد و نيازي به تعقيب ندارد ش مي گزارخصاًرا شمخالف همه كارهاي خود 
  .گيرد قرار نمي المللي اي بيند سازمانهاقتنا با اين شيوه برخورد مورد رژيم نيز و است اما آزادي ندارد

 ز اين شيوه برخورد عليه من استفادهاگروه اطلاعات موازي  ،نام و نشان بعد از آزادي از زندان بي .47
را اشينم وقت م بينظر داشتند و وقت و  خودم را تحت. كردند زدند و تهديد مي ميتلفن  من به. كردند

 و ساعتها از ندخواند فرا ميبه دادگاه من را  ي اوقات بعض.كردند دند و از من بازجويي ميكر توقف ميم
  . تكرار شدو تعقيبهاي غيرقانوني چندين باراين شيوه بازجويي . كردند من بازجويي مي

 اذيت و آزار بعد از آزادي

  كه گفتمطورهمان اول حالت. فريدآ  مشكلبه دو حالت براي منگروه اطلاعات موازي بعد از آزادي  .48
 تهديد و آدم رباييهاي بود كه وقت و ، دوم تعقيبحالتبازجوييهاي پياپي در اتاق قاضي پرونده بود و 

سال بعد از   در واقع تا يك كه من بگويمتوانم  ميثدبا توجه به اين حوا. گرفت وقت صورت مي بي
  .آزادي تحت نظر و بازجويي دائم بودم

خواستند كه به دفتر  زدند و مي  زنگ ميبه منوقت  بي وقت و به اين صورت بود كهمشكل  اول حالت .49
ره مثل همان رفتم دوبا وقتي به دفتر قاضي حداد مي. شدم فعاليتي تهديد مي هربعد از . قاضي حداد بيايم

. فتر قاضي حداد بوداتاق بازجويي مجاور د. گرفتم  مورد بازجويي قرار مي مخفيهاي بازداشتگاه
در . ند ادامه داشت ساعت10  تاي اوقات و بعض روزاواسطشد و تا   صبح آغاز مي9 ساعت بازجوييها از

 . مورد بازجويي قرار گرفتمبار چندين ساعت  هر. اين نوع بازجويي سه بار تكرار شد،هفته اول آزادي
  صورتهمينبه ماه اول .  قاضي حداد گذراندممجاور دفتر در اتاق اپي را پيخودسه روز اول آزادي 

بعضي . خذه و بازجويي عقيدتي در دفتر قاضي حداد قرار گرفتمأ مورد موبار تا سه بار اي دو هفته
ديگر «گفت  حداد مي. كرد ز من بازجويي ميخود قاضي حداد او نشاندند  من را رو به ديوار ميت اوقا

  .»ايد  شما كوبيده و سرنگون شده.ايد  شما شكست خورده و شدهتمامدوران شما 

فقط  يكبار رسيد و بعد از آن اي  شمار اين نوع بازجوييها كاسته شد و به هفته از، گذشت مدتيبعد از .50
 من زدند و به من زنگ مي افتاد ان اتفاق مياي در تهر  حادثهزدم يا مي  ن دست به فعاليتهنگامي كه م

  . دادند  ميخذه و بازجويي قرارأمورد مو در دفتر قاضي حداد را
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دادگاه .  اجازه حضور يافت و نه خبرنگاران من كه در آن نه وكيلشد  برگزارنم بعد از دوسال دادگاه .51
دهم باليتهاي سياسي خود ادامه به سه سال حبس تعليقي محكوم كرد و به من اخطار داد اگر به فعمن را 

  . دوباره به زندان خواهم رفت

. تحت پيگرد داشتندمن را گرفت كه هميشه  رباياني صورت مي  توسط آدم مشكل دومحالت .52
. طراب بودمهميشه در اظ. دوباره خواهند گرفتمن را م كه چه وقت و چگونه كنبيني  پيشتوانستم  نمي

 شهرك غرب در در من ، يكبارمثلاً. كردند  و من را تهديد ميشد وقت پيدايشان مي بيچون وقت و 
تهديد كرد و گفت من را كلت تفنگ نفر با  دم كه يكبو گلستان  خيابانخيابان ايران زمين روبروي

من را به خيابان پشتي . هوا تاريك شده بود  بود وب ش8ساعت .  نيندازم و با او راه بيفتمهصد را و سر
ن را با سيد منتظري روبرو ن روزي كه مآ ،نم من اين فرد را در زندان ديده بودمك تصور مي. آوردند
تهديد اين باز هم . م نداشتبند چشم و  چشمانم باز بوددر آن زمانچون . دهيمب تا عليه هم شهادت كردند

نداشتند ه ا زيادي من را نگمدت. وها مصاحبه نكنمبود كه ديگر به فعاليتهاي خود ادامه ندهم و با رادي
  . چنين برخورد نخواهند كرداينديگر   جدي كردند كه بار كاملاًاما تهديد

 دو دوست و همكارم را قبلاً.  شب در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان بود8بار دوم حوالي ساعت  .53
ل ا بغهيكي از آن. ند پيدا شدديدم كه ناگهان سه نفر.  پنچر شدماشينم. دمبو نگران  و منگرفته بودند

 مانند هم باز. ردندبي خيابان فرعيك به من را .  يك موتور نشستنددستم نشست و دو نفر ديگر عقب
راي اي ب  ادامه دهم مشكلات ناخواسته خودگر به فعاليتهاي سياسيا كردند كه تهديد و ارعاب هميشه

   .د آمداعضاي فاميلم پيش خواه

 طبقه بالا رفته بودم كه كسي از زير  بهبراي خريد . يكي از مراكز خريد تهران بوداراژ گبار سوم در .54
اين حادثه در آستانه برگزاري يك تظاهرات . تهديد كرد كه با او راه بيفتممن را  با اسلحه  خودكاپشن

 .  برگزار شودكهم و نگذارم كنتظاهرات را خنثي از من خواستند كه . بود


